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جايگاه زن در انديشه رهبر
امام خميني:
^ براي زنها كمال افتخار است كه روز تولد حضرت صديقه را روز زن قرار دادهاند، افتخار است و مسؤوليت.
[bookmark: _GoBack][bookmark: _ednref1]^ اگر زنان شجاع و انسانساز از ملتها گرفته شوند، ملتها به شكست و انحطاط كشيده ميشوند.([1])
[bookmark: _ednref2]^ مادرها مبدأ خيرات هستند و اگر خداي نخواسته مادراني باشند كه بچهها را بد تربيت كنند مبدأ شرّند.([2])
[bookmark: _ednref3]^ زنها، مردان شجاع را در دامن خود بزرگ ميكنند. قرآن كريم انسانساز است و زنها نيز انسانساز، وظيفهي زنها انسانسازي است. اگر زنهاي انسانساز از ملتها گرفته بشود، ملتها به شكست و انحطاط مبدل خواهند شد، شكست خواهند خورد، منحط خواهند شد.([3])
[bookmark: _ednref4]هيچ مكتبي غير از مكتب انبيا كاري به اين ندارند كه تو چه زني انتخاب كن، وصلت كني، و زن چه مردي را انتخاب كند. به آنها چه ربطي دارد، كاري به اين ندارند، هيچ ابداً در قوانينشان اين نيست كه چه زني انتخاب كن و چه مردي انتخاب كن. هيچ در قوانينشان نيست كه در ايام حمل بچه، مادر چه كارهايي را بكند، ايامي كه بچه را شير ميخواهد بدهد، چه كار بكند، ايامي كه بچه در دامن مادرش است، مادرش چه وظيفهاي دارد، آنوقتي كه تحت تربيت پدرش هست پدر چه، ابداً به اين كارها قوانين مادي و طبيعي و رژيمهاي غير انبيا هيچ كاري به اينها ندارند، آنها فقط وقتي كه انسان انساني شد كه آمد توي جامعه، جلو مفسدههايي كه اينها ميخواهند، آن هم مفسدههايي كه مضرّ به نظم باشد والاّ مفاسدي كه عيش و نوش و عشرت باشد، هيچ كاري به آن ندارند بلكه دامن هم به او ميزنند، كاري به اينكه بخواهند كه انسان بسازند، آدم درست كنند، كاري به اين ندارند. در نظر آنها انسان با حيوان فرقش همين مقدار است كه در طبيعت اين بيشتر پيشرفتگي دارد، حيوان نميتواند طياره درست كند، انسان ميتواند، حيوان، طبيب نميتواند بشود، انسان ميتواند، اما حدود، حدود طبيعت است. آن كه به همه چيز كار دارد، آنكه انسان را قبل از ازدواج، قبل از اينكه بخواهد ازدواج كند دنبال اين است كه آن چيزي كه از اين ازدواج ميخواهد حاصل بشود بايد يك آدم صحيحي باشد، انسان بايد باشد، قبل از اينكه شما ازدواج كنيد، دستور دارد چه زني را انتخاب كن، چه مردي را انتخاب كن. چرا اين را دستور دارند؟ براي اينكه همانطوري كه يك زارع، يك دهقان وقتي كه ميخواهد يك مزرعهاي را بسازد، اول نظر ميكند كه زمين چه جور زميني است، يك زمين صالح انتخاب ميكند، آن تخمي را كه ميخواهد بكارد چه جور تخمي است، يك تخم گندم صالحي انتخاب ميكند، چي لازم دارد براي تربيت، تمام اينها را در نظر دارد تا اينكه اين مزرعه را آباد كند و يك منفعتي از آن ببرد، اسلام در انسان اين نظر را داشته است كه آن زوجي كه انتخاب ميشود چه جور باشد تا از اين زوج يك انسان صحيح پيدا بشود، آن زني كه انتخاب ميكني چه جور زني باشد تا از اين دو نفر زوجين يك انسان پيدا بشود، بعد هم به چه ادبي بايد باشد، روي چه ادبي اين ازدواج بايد باشد، بعد هم در چه حالي بايد تلقيح بشود و چه ادبي دارد، بعد هم در ايام حمل چه ادبهايي هست بعد هم در ايام شيردادن چه ادبهايي هست، همه اينها براي اين است كه اين مكتبهاي توحيدي كه بالاترينش اسلام است آمدهاند براي اينكه انسان درست كنند، نيامدهاند كه يك حيواني منتها داراي ادراكاتي كه حدود همان حيوانيت و همان مقصدهاي حيواني باشد، منتها يك قدري زيادتر، نيامدهاند اينها را درست كنند آمدهاند انسان درست كنند.([4])
^ شما گمان نكنيد اينها كه هميشه از مادر بودن و از اولاد داشتن و از تربيت اولاد داشتن، اينها تكذيب ميكنند و مطلب را يك مطلب خيلي سستي ميگيرند و مطلب را يك مطلب بسيار پاييني ميگيرند، اينها غرض صحيحي دارند، اينها ميخواهند از اين دامن كه بچهي خوب در آن تربيت شود، بچهها را از اين دامنها دور كنند، ...
[bookmark: _ednref5]^ دامن مادر بزرگترين مدرسهاي است كه بچه در آنجا تربيت ميشود، آنچه كه بچه از مادر ميشنود غير از آن چيزي است كه از معلم ميشنود، بچه از مادر بهتر ميشنود تا از معلم، در دامن مادر بهتر تربيت ميشود تا در جوار پدر، تا در جوار معلم. يك وظيفهي انساني است، يك وظيفهي الهي است، يك امر شريف است، انسان درست كردن است.([5])
[bookmark: _ednref6]اين مادر كه بچه در دامن او بزرگ ميشود، بزرگترين مسؤوليت را دارد و شريفترين شغل را دارد، شغل بچهداري. شريفترين شغل در عالم بزرگ كردن يك بچه است و تحويل دادن يك انسان است به جامعه. اين همان بود كه خداي تبارك و تعالي در طول تاريخ براي انبيا فرستاد. در طول تاريخ از آدم تا خاتم انبيا آمدند انسان درست كنند.([6])
[bookmark: _ednref7]^ يك شغل، شغل تربيت اولاد است كه مع الأسف در آن حكومت طاغوتي اين شغل را ميخواستند از اين مادرها بگيرند، تبليغ كردند به اينكه زن چرا بچهداري بكند. اين شغل شريف را منحطش كردند در نظر مادرها، براي اينكه ميخواستند كه مادرها از بچهها جدا بشوند، بچهها را ببرند در پرورشگاهها بزرگ كنند، مادرها هم عليحده بروند يك كارهايي كه آنها دلشان ميخواهد بكنند، بچه در پرورشگاه وقتي كه بزرگ بشود، يك بچهاي كه در دامن مادر بزرگ بشود نيست، عقده پيدا ميكند، وقتي بچه در پرورشگاه و بدون مادر با اجنبي بخواهد سر و كار داشته باشد و محبت مادر از سر او كم بشود، اين بچه عقده پيدا ميكند. بسياري از اين مفسدههايي كه در جامعه واقع ميشود، از اين بچههايي هستند كه عقده دارند، از اين انسانهايي هستند كه عقده دارند، مبدأ يك عقده بزرگ اين جدا كردن بچه از مادر است. محبت مادري لازم دارد بچه. بنابراين، اين شغل كه شغل انبيا است و انبيا هم آمدند براي اينكه انسان درست كنند، اين شغل اول شما هست در اول تربيت بچه.([7])
^ من هر وقت بانوان محترم را ميبينم كه با عزم و اراده قاطع در راه هدف، حاضر به همه طور زحمت بلكه شهادت هستند، مطمئن ميشوم كه اين راه به پيروزي منتهي ميشود.
[bookmark: _ednref8]^ ملتي كه تمام قشرهايش، خانمهاي محترمش و مردان معصومش با هم هستند و يك راه ميروند، اين راه آسيب نخواهد ديد، شما نگران آسيبهاي خارجي نباشيد، از خارج نميتوانند شما را آسيب برسانند مادامي كه خودتان منسجم هستيد، نه دخالت نظامي از آن كاري ساخته است و نه حصر اقتصادي و اين مسايل كه آنها پيش ميآورند آنها ازشان كاري ساخته نيست و شايد آنها هم كه اين حرفها را ميزنند و ظاهراً جدي هم نيست براي اينكه ما را از اين حرفهاي ديگر اغفال كنند.([8])
[bookmark: _ednref9]^ از آنجا كه علوم مطلقاً، خصوصاً علوم اسلامي اختصاص به قشري دون قشري ندارد و بانوان محترم ايران در طول انقلاب ثابت نمودند كه همدوش مردان ميتوانند حتي در فعاليتهاي اجتماعي و سياسي خدمتهاي ارزشمندي به اسلام و مسلمانان نمايند و در تربيت و تعليم جامعه بزرگوار بانوان پيشتاز باشند و اكنون به حمدالله تعالي مؤسسهاي در شهر مقدس قم، شهر علم و جهاد براي تعليم و تربيت بانوان محترم در دست ساختمان است و اميد است با كوشش علماي اعلام و مدرسين حوزه علميه قم دامت بركاتهم اين مقصد اسلامي جامه عمل پوشد و در رشد فكري و شكوفا شدن دانش اسلامي بانوان قدم مؤثري باشد. لهذا حضرات حجج اسلام آقايان حاج شيخ علي مشكيني، موسوي اردبيلي، حاج شيخ احمد جنتي، حاج شيخ محمد فاضل، حاج شيخ محمدعلي شرعي، شيخ محمدرضا توسلي و حاج شيخ حسن صانعي دامت افاضاتهم را به عنوان هيأت مؤسس اين مكتب خواهران تعيين نمودم تا براي تعيين هيأت مديره و تنظيم اساسنامه و تعيين نام مكتب و ساير امور مؤسسه، اقدامات مقتضي را بنمايند. اميد است با تأييد خداوند متعال و دعاي حضرت بقيةالله ارواحنا لمقدمه الفدا اين مؤسسه بتواند خدمت ارزندهاي به جامعه بانوان مسلمان و انقلابي ايران بنمايد.([9])
[bookmark: _ednref10]^ شما خانمها، شما زنها توجه به اين معنا داشته باشيد كه همان طوري كه بر مردها در جبهه لازم است كه جلو بروند و پيشقدم باشند، شما هم در خارج، در پشت جبهه بايد كمك كنيد و مهيا بشويد كه اگر چنانچه خداي نخواسته يك وقت دفاع عمومي واجب شد بر همه؛ يعني همهي ما بياستثنا، هركس قدرت دارد بياستنثنا، دفاع بر او واجب شد، مهيا باشيد از براي دفاع. و البته سنگر علم هم يك سنگر دفاعي است، دفاع از همهي فرهنگ اسلام. شما ميدانيد كه فرهنگ اسلام در اين مدت مظلوم بود، در اين مدت چند صد سال، بلكه از اول، بعد از پيغمبر تا برسد به حالا فرهنگ اسلام مظلوم بود، احكام اسلام مظلوم بودند، و اين فرهنگ را بايد زنده كرد و شما خانمها همان طوري كه آقايان مشغول هستند، همان طوري كه مردها در جبههي علمي و فرهنگي مشغول هستند، شما هم بايد مشغول باشيد.([10])
مقام معظم رهبري[image: http://www.j-alzahra.ir/mags/22/07-22/02-07-22_files/image002.gif]:
بازگشت زن و مرد به طراز اسلام
در ابتدا لازم ميدانم اين اعتقاد اسلامي خودم را بيان كنم كه ما معتقديم زن و مرد اگر بخواهند حيثيت اجتماعي شايسته خود را بازيابند بايستي به زن و مرد طراز اسلام تبديل شوند.
[bookmark: _ednref11]درست است كه ستم تاريخي نسبت به زن بيش از مرد بوده ولي در بسياري از جوامع مردان نيز تحت ستم فراوان بودند. البته نه از ناحيه جنس زن، بلكه از ناحيه نظامهاي استعماري و فرهنگهاي تحميلي و روشهاي سركوبگرانهاي كه به كل انسانيت اعمال ميشد، پس ميتوان گفت: مرد هم مانند زن بخش عمدهاي از شخصيت انساني و واقعي خويش را در طول تاريخ از دست داد و از خود بيگانه شد و مرد نيز بايد به حيثيت ذاتي خود بازگردانده شود. با توجه به اين اصل، احساس ميشود كه هم زن و هم مرد بايستي به زن و مرد طراز اسلام باز گردند.([11])
حكمت الهي در آفرينش زن و مرد
اگر جوامع بشري شناخت درستي از جايگاه زن و مرد در طبيعت بشري به دست آورند و آن را درست به كار ببرند، نظام كامل الهي تحقق پيدا خواهد كرد و در اين نظام، هر موجودي فايدهي وجودي خود را آنچنان كه بايد خواهد بخشيد، به كسي ظلم نخواهد شد، هيچ استعدادي زايل نميشود و بشريت از فيض همگني، همكاري و همايش صحيح زن و مرد بهرههاي فراواني خواهد برد.
[bookmark: _ednref12]در نظام الهي، زن و مرد حق ندارند خود را واجبتر، ضروريتر و مفيدتر از ديگري بدانند و با اين نگاه همه در يك سطح قرار ميگيرند. نقش واحد زن و مرد در چرخه زندگي بشر مبتني بر انجام كار با هدف تكميل عالم وجود در نظام حيات بشري خواهد بود و اين مهم همان ديدگاه حكمت الهي در آفرينش زن و مرد است.([12])
تفاوت در تركيب جسمي و ظهور آن در كار و اشتغال
[bookmark: _ednref13]بايد به يك نكتهي كاملاً واضح توجه شود و آن وجود تفاوت در تركيب جسمي زن با تركيب جسمي مرد است، اين تفاوت بيخود نيست. خداي متعال كه حكيم است و هر دو را آفريده اين تفاوت را هم گذاشته است. البته در آن زمينههاي اجتماعي، سياسي، فرهنگي، انساني و اسلامي هيچ گونه تفاوتي ندارند، اما در مرحلهي كار با يكديگر فرق دارند. مثلاً مردها بنّايي ميكنند، آيا ما براي اين كه زن و مرد حقوقشان برابر باشد و اهانت به زن نشود بايد بگوييم زنان هم بروند عملگي و بنّايي كنند؟! اصلاً اين كار براي زن مناسب به نظر نميآيد. من در هند يك منظره ديدم كه هر وقت يادم ميآيد، ناراحت ميشدم. منزل يكي از دوستان كه ساكن هند بودند در بنگلر هند بعد از انقلاب ميهمان بوديم. يك روز بعد از ظهر من بلند شدم بروم بيرون قدم بزنم، در محوطهي دانشگاه ديدم يك زني ﴿تقريباً 50 ساله﴾ پشت خانه اينها يك پتك دستش گرفته و دارد سنگها را ميشكند. من اول نفهميدم، گفتم: او چرا اين طور ميكند؟ گفتند: عمله است و  او را استخدام كردهاند. هواي به آن گرمي، يك زن چاق و سنگين، كار به آن سختي را انجام ميداد. وقتي اين منظره را ديدم، خيلي ناراحت شدم. گفتم: چرا اين كار را ميكند؟ گفت اگر نكند، از گرسنگي ميميرد. گفتم: چهقدر ميگيرد، گفت: هشتاد روپيه ﴿روپيه آن وقت 9 ريال ما بود﴾ خوب، اين چه خدمتي است به زن؟ حالا يك وقت مجبور ميشود و از روي ناچاري انجام ميدهد، اين عيبي ندارد. حالا كه ميخواهيم براي زنها نسخه تجويز كنيم، آيا اين خدمت است كه بگوييم كارهاي سختتر را بايد زنها هم انجام بدهند. چه لزومي دارد بروند كارهايي را كه با وضع جسميشان متناسب نيست انجام بدهند؟!([13])
برابري زن و مرد در ميدان ارزشهاي معنوي
[bookmark: _ednref14]آنجايي كه بحث ايمان و اسلام و صبر و صدق و مجاهدت در راه به دست آوردن ارزشهاي انساني و اسلامي و معنوي است، ميفرمايد: ﴿ان المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات والصادقين والصادقات والصابرين والصابرات﴾ در اين آيه ده عنوان براي ارزشهاي معنوي ذكر ميشود، اسلام، ايمان، قنوت، صدق، صبر، خشوع و  ديگر چيزها؛ زن و مرد در اين ميدان دوش به دوش حركت ميكنند و پيش ميروند؛ هر دو را ذكر ميكند. اين بت مردگرايي كه در جاهليتها هميشه به وسيلهي مردان و حتي به وسيلهي زنان پرستيده ميشد، اسلام در اين آيات اين بت را ميشكند. در ميدان مسايل سياسي و اجتماعي بيعت زن را يك امر لازم و يك مسأله زنده معرفي ميكند.([14])
همخواني كار زن با خلقت و عواطف او
[bookmark: _ednref15]اساسيترين كار زن، كاري است كه با خلقت زنانهي او، با احساسات و عواطفِ به وديعت نهادهي الهي در وجود او، همخوان و هماهنگ باشد. رسيدن و پرداختن به عواطف جوشان و پاسخ گفتن به آن محبتي كه خداي متعال در همهي وجود زن نهاده است، مهم است. البته شغل هم ممكن است در مواردي براي بعضي از زنان، اجتناب ناپذير و براي بعضي لازم باشد. به هر حال شغل براي زن، امري مباح و جايز است؛ اما اسلام، ارزش زن را لزوماً به آن نميداند.([15])
معرفي الگو مانع نفوذ فرهنگ بيگانه
[bookmark: _ednref16]يكي از كمبودهاي مهم در جامعه ما مشخص نبودن الگوي زن مسلمان بوده است كه به خاطر همين كمبود، فرهنگهاي اجنبي مدتها در جامعه ما مجال تاخت و تاز يافتند.([16])
نبودن الگوي واضح عامل گرايش به فرهنگهاي بيگانه
[bookmark: _ednref17]كشورهاي صنعتي جهان با توجه به تجربههاي پيشين كشورهايي مانند افغانستان، مصر و عراق و ديگر كشورهاي اسلامي عرب و غير عرب، اسلام را به عنوان يك خطر اصلي تلقي كردند و از اين راه با سلطه فرهنگي و اقتصادي و اجتماعي، زنان جامعه را در يك آزمايش تاريخي قرار دادند كه آن تطاول بر حجاب زن و دگرگون كردن فرهنگ عفاف در زنها بود و در اين مرحله ديديم كه زن مسلمان نماز ميخواند، روزه ميگرفت و به زيارت ميرفت، اما فاقد حجاب بود؛ چرا كه الگوي واضحي از زن مسلمان و زن مورد نظر قرآن را مشخص نكرده بودند.([17])
دوري از تشريفات و تجمل گرايي و مهريههاي گران قيمت
ما بايد شايستگي خود را ثابت كنيم. مگر نميگوييم كه جهيزيهي آن بزرگوار چيزهايي بود كه انسان با شنيدن آنها اشكش جاري ميشود؟ مگر نميگوييم كه اين زن والامقام، براي دنيا و زيور دنيا هيچ ارزشي قايل نبود؟ مگر ميشود كه روز به روز تشريفات و تجمل گرايي و زر و زيور و چيزهاي پوچ زندگي را بيشتر كنيم و مهريهي دخترانمان را زيادتر نماييم؟
اوايل كه گاهي بعضيها مهريهي عقد را يك خرده گران قرار ميدادند، ما شوخي ميكرديم و ميگفتيم شما كه ميخواهيد مثلاً فلان قدر سكه قرار بدهيد، پس يكباره بگوييد 72 سكه.
[bookmark: _ednref18]اما حالا ميبينيم كه تعيين مهريههاي گران قيمت، واقعي شده است! واقعاً چه خبر است؟! شما كه پدر آن دختر هستيد، آيا ميتوانيد ادّعا كنيد كه پيرو پدر فاطمه هستيد؟ اين طوري نميشود، ما بايد به حال خودمان فكري بكنيم.([18])
صفات با ارزش
[bookmark: _ednref19]زن مسلمان بايد در راه فرزانگي و علم و در راه خودسازي معنوي و اخلاقي تلاش كند. در ميدان جهاد و مبارزه ﴿از هر نوع آن﴾ پيشقدم باشد. نسبت به زخارف دنيا و تجملات كم ارزش، بياعتنا باشد. عفت و عصمت و طهارتش در حدي باشد كه چشم و نظر هرزهي بيگانه را به خودي خود دفع كند. در محيط خانه دل آرام مرد، شوهر و فرزندانش باشد. مايه آرامش زندگي و آسايش محيط خانواده باشد. در دامن پر مهر و پر عطوفت و با سخنان پر نكته و مهرآميزش، فرزندان سالمي را از لحاظ رواني تربيت كند. انسانهاي بيعقده، خوش روحيه و سالم از لحاظ روحي و اعصاب، در دامان او پرورش پيدا بكنند. مردان و زنان و شخصيتهاي جامعه را به وجود بياورد. مادر از هر سازندهاي، سازندهتر و با ارزشتر است. بزرگترين دانشمند ممكن است يك ابزار بسيار فوق پيچيده الكترونيكي و موشكهاي قارهپيما را به وجود بياورند، وسايل تسخير فضا را به وجود بياورند، ولي هيچ كدام از اينها اهميت اين را ندارد كه كسي يك انسان والا به وجود بياورد. و چنين كاري تنها از مادر ساخته است. اين آن الگوي زن اسلامي است.([19])
نقش اساسي مادران در بالندگي نسل آينده
زن ركن اساسي و عنصر اصلي خانواده است و اسلام براي نقش زن در داخل خانواده اهميت فراواني قايل است. زيرا با پايبندي زن به خانواده و تربيت فرزندان در آغوش پر مهر مادر، نسلها در آن جامعه بالنده و رشيد خواهد شد.
[bookmark: _ednref20]مادراني كه تربيت فرزند در آغوش پرمهر و عطوفت خود را به بهانه انجام كارهاي ديگر رها ميكنند، مرتكب اشتباه ميشوند. بهترين روش تربيت انسان آن است كه در آغوش پر مهر و محبت مادر پرورش پيدا كند و زناني كه فرزند خود را از اين موهبت الهي محروم ميكنند، در واقع به زيان خود و فرزند خويش و جامعه اقدام كردهاند.([20])
تربيت صحيح و عاطفي فرزند
[bookmark: _ednref21]يكي از وظايف مهم زن، عبارت از اين است كه فرزند را با عواطف، با تربيت صحيح، با دل دادن و رعايت و دقت، آنچنان بار بياورد كه اين موجود انساني ـ چه دختر و چه پسر ـ وقتي كه بزرگ شد، از لحاظ روحي، يك انسان سالم، بدون عقده، بدون گرفتاري، بدون احساس ذلت و بدون بدبختيها و فلاكتها و بلايايي كه امروز نسلهاي جوان و نوجوانان غربي در اروپا و آمريكا به آن گرفتارند، بار آمده باشد.([21])
دو نقش مؤثر زنان در پيروزي انقلاب اسلامي
زنان در پيروزي انقلاب اسلامي داراي دو نقش مثبت و مؤثر بودند. نقش اول آنها فعاليت مثبت و مستقيم در مبارزه خود و نقش بعدي زنان كه از اهميت بيشتر برخوردار است؛ صبر، شكيبايي، مساعدت و تحمل مشكلات ناشي از مبارزه بود.
بسياري از زنان در انقلاب اسلامي مشوق همسران خود بودند. معمولاً در انقلاب بيشترين مشكلات متوجه همسران مبارزان بود. در دو سه سال آخر مبارزه ناگهان نقش بانوان در پيروزي انقلاب و قيام عظيم مردم دچار برجستگي عظيمي شد و خانمها اولين راهپيمايي خطرناك را شروع كردند و در ميادين پر خطر حضور فعال و چشمگيري داشتند.
[bookmark: _ednref22]بانوان پس از پيروزي انقلاب اسلامي نيز جزء اولين پاسخ دهندگان به همه دعوتهاي بزرگ انقلابي هستند و تا امروز در ميدان فعاليت و مبارزه زنها به مراتب جلوتر از مردها هستند.([22])
فرهنگ عدم اختلاط زن و مرد در اسلام
[bookmark: _ednref23]اسلام براي خانواده اهميت بسيار زيادي قايل است و در جهت ممانعت از تزلزل بنيان خانواده، رعايت ضوابط و حد و مرزها را در محيط جامعه لازم و ضروري ميداند. فرهنگ اسلامي فرهنگ عدم اختلاط زن و مرد است و اسلام با هدف تأمين خوشبختي و پيشرفت زندگي زن و مرد بر روي اين مسأله سختگيري كرده است و اين نقطه مقابل خواست قدرتمندان و زراندوزان شهوتران جهان است كه براي از ميان برداشتن حجاب بين زن و مرد تلاش ميكنند.([23])
اختلاط دختر و پسر يكي از راههاي نفوذ صهيونيست جهاني
[bookmark: _ednref24]يكي از راههايي كه صهيونيست جهاني براي به سلطه و زنجير كشيدن ملتها به كار برده همين است؛ ترويج فساد و فحشا، مخلوط كردن دخترها و پسرها، آزاد كردن روابط جنسي، مسخره كردن اخلاق جنسي نجيبانه. اين يكي از چيزهايي است كه استكبار جهاني از آن، در سطح دنيا به عنوان يك ابزار سياسي براي از بين بردن و نابود كردن استفاده ميكند. ما چه طور در ميان يك ملت انقلابي كه جوانهايش در جبهه جنگ و جبهه سازندگي آن جور دارند فداكاري ميكنند، اجازه بدهيم يك عده افراد بيبند و بار در خيابانها بيايند و همه اين فضاي مقدس و نجيب اسلامي بعد از انقلاب را لكه دار كنند. خوب معلوم است چنين چيزي نميشود.([24])
ضرورت تبيين روابط زن و مرد از نظر اسلام
ما وقتي ميگوييم كه بايد مسأله فساد و فحشا و محدويتهاي روابط زن و مرد را از نظر اسلام تبيين كنيم، اين فقط براي مردم دنيا نيست؛ بلكه براي مردم خود ما هم هست. حقيقت اين است كه در جامعهي اسلامي ما بر روي مسأله بيبند و باري و ممنوعيت فحشا و فساد جنسي كار فرهنگي لازم انجام نگرفته است.
[bookmark: _ednref25]البته عموم مردم ما ايمان كامل به حجاب و حفاظهاي لازم كه اسلام تعيين كرده را دارند. ولي از آنجا كه عدهاي هستند كه مسأله حجاب و محدوديت روابط زن و مرد برايشان جا نيفتاده و مفهوم نشده است، وظيفه داريم كه اين موضوع را براي مردم خود نيز تبيين كنيم.([25])
حجاب وسيله حفظ عفاف
[bookmark: _ednref26]حجاب اسلامي وسيله حفظ و صيانت عفاف انساني است. شخصيت انقلابي زن مسلمان به او اجازه نميدهد كه از راه نشان دادن پيكر برهنه خود، از راه در معرض گذاشتن و به نمايش نهادن زيور و زينت و آرايش خود، خود را نشان دهد.([26])
حجاب، مسألهي ارزشي و عامل صعود به مراتب معنوي
[bookmark: _ednref27]بايد مسايل ارزشي اسلام در جامعهي ما احياء بشود؛ مثلاً مسألهي حجاب، يك مسألهي ارزشي است. مسألهي حجاب، مسألهاي است كه اگر چه مقدمهاي است براي چيزهاي بالاتر، اما خود يك مسألهي ارزشي است. ما كه روي حجاب اين قدر مقيديم، به خاطر اين است كه حفظ حجاب به زن كمك ميكند تا بتواند به آن رتبهي معنوي عالي خود برسد و دچار آن لغزشگاههاي بسيار لغزندهاي كه سر راهش قرار دادهاند، نشود.([27])
شواهدي از مبارزه پنهاني عليه چادر
امروز متأسفانه شاهد دستهاي پنهان مبارزه با چادر هستيم؛ گاه در لواي روانشناسي رنگها و اينكه رنگ سياه رنگ نااميدي و دلمردگي و گاه در لواي نمايش فيلمهايي از زنان بيفرهنگ و بيسواد جاهل چادري در برابر زنان روشنفكر و تحصيلكردههاي بيچادر و گاه نيز با تبليغات غير مستقيم ديگري از قبيل آنچه در تراكتهاي تبليغاتي اولين سمينار سراسري تنظيم خانواده در مشهد كه يكي از آنها تصوير زني چاپ شده بود با ظاهري متجدد و با پوشش مانتو و روسري، دو فرزند به همراه داشت و در زير آن جمله دانش بيشتر، فرزند كمتر قيد شده بود و تراكت ديگري كه زني چادري با تعداد فرزندان بيشتر نشان ميداد و زير آن جمله دانش كمتر، فرزند بيشتر به چشم ميخورد و به اين وسيله تلويحاً چادر را شاخص بيسوادي و عدم استفاده از آن را نشانهي با سوادي دانستند.
[bookmark: _ednref28]باعث تأسف است كه پس از شكست مبارزات مستقيم و غير مستقيم استعمار با چادر در رژيم گذشته امروز ما بادست خود وسيله براي اجراي اين هدف شوم استعمار شويم. درست است كه ما حجاب غير چادر را نفي نميكنيم؛ ولي چادر شعار ماست، هويت اسلامي و فرهنگي ما است و براي ملت ما مقدس است.([28])
رعايت قوانين حجاب در جامعهي اسلامي
[bookmark: _ednref29]قانون الزامي بودن حجاب هم در جامعه لازم است. حجاب يك حكم اسلامي است. آيات صريح قرآن بر حجاب دلالت ميكند و جامعهي ما جامعهي اسلامي است و نميتواند اين حكم در جامعه اجرا نشود. همه كساني كه در جامعه اسلامي زندگي ميكنند، موظف هستند كه اصول دين جامعه و مقررات اين جامعه را رعايت كنند و اين يك مقررات و قانون است و اين قانون با همه جوانب و اطرافش از قبيل ممنوعيت توليد و عرضه كالاهايي كه ضد حجاب است؛ مثل لباسهاي مبتذل و امثال اينها بايد در مجلس شوراي اسلامي تصويب و به مورد اجرا گذاشته شود و پشتوانهي اجرايي اين قانون هم همان كار فرهنگي است.([29])
هوشياري نسبت به توطئه دشمنان عليه حجاب
[bookmark: _ednref30]توطئه دشمن را بشناسيد، ضرورت انقلاب را بشناسيد، بدانيد كه حفظ عفاف و عصمت جامعه و طهارت دامان زن و مرد در اين فرصت بسيار حساس جامعه انقلابي ايران يك ضرورت ويك فريضهي بزرگ است، هم در محيط ادارات، هم در محيط كوچه و خيابان، در محيط جامعه، سعي كنيد عفاف را حفظ كنيد.([30])
حكمت حجاب اسلامي و آرايش غربي
ببينيد، در اسلام حجابي بين زن و مرد وجود دارد؛ اين را نميشود منكر شد. اين حجاب هست؛ اين هم طبق حكمتي است كه واقعاً صحيح اين حجاب باشد. اينكه بگويند چنانچه زن و مرد در اتاقي هستند كه پرده كشيده و در بسته است، اين حرام است؛ يك معناي عميق و حكيمانه دارد. اين درست است. همه به عنوان يك مرد و يك زن، به خودشان كه مراجعه كنند، تصديق ميكنند كه اين حكم، حكم درستي است. كسي نميتواند انكار بكند و بگويد اين حكم، حكم درستي نيست. اينكه ميگويند زن آرايش كرده و با زينت جلوي مردها و در مجامع مردها ظاهر نشود، حكم درستي است.
فرهنگ غربي درست ضد اين است؛ ميگويد زن خودش را به بهترين وجهي كه ميتواند، زيبا كند. حتي زيباييهايي كه ندارد، به خودش بچسباند! اين گونه است ديگر. خيلي از اين وسايل آرايش براي دادن زيباييهاي مفقود، به يك زن فاقد آن زيباييهاست، براي اينكه در مقابل مرد، مرد او را زيبا ببيند و به او گرايش پيدا كند! با اينكه گرايش لحظهاي است؛ يعني اگر آن مرد، نزديك اين زن بيايد، خواهد ديد كه واقعي نيست؛ اما همين كه نگاه كند، زيبايي او را ستايش بكند! اين، در فرهنگ غربي يك چيز مطلوب است.
[bookmark: _ednref31]در فرهنگ اسلامي، اين براي غير همسر، چيز مذموم است. به نظر من اينها را بايد دانست؛ اينها حكمت است.([31])
عدم مخالفت مدعيان حقوق بشر با اجباري كردن بيحجابي
شما ميبينيد كه در همين كشور ما، يك روز بيحجابي را اجباري كردند؛ اما احدي در دنيا اعتراض نكرد كه چرا بيحجابي را اجباري ميكنيد! در كشور همسايهي ما تركيه، بيحجابي را اجباري كردند و تا همين اواخر هم حتي بعضي از دولتهاي تركيه، همين اجبار و الزام را ادامه ميدادند ـ كه نمونههايي در همين سالهاي اخير ديده شده ـ اما هيچ كس در دنيا اعتراض نكرد و اعتراض نميكند!
بالاتر از اين، در كشورهاي اروپايي كه خودشان را پيشرفته ميدانند و در ادعا و تبليغات، مسايل حقوق بشر و آراي انسانها برايشان حايز اهميت است ـ يعني فرانسه وانگليس ـ اجازه ندادند كه چند نفر زن يا دختر مسلمان، با حجاب اسلامي رفت و آمد كنند و به مدارس بروند! اين جا اجبار و الزام را جايز ميشمارند و در آن ايراد و عيبي نميبينند؛ اما جمهوري اسلامي به خاطر اين كه حجاب را در جامعه الزامي ميداند، همهي اين محافل، آن را مورد اعتراض قرار ميدهند! اگر الزام زنان به شكلي از لباس وزيّ ايراد دارد، ايراد آن بيشتر از الزام به حجاب است؛ زيرا اين به سلامت نزديكتر است. حداقل اين است كه اين دو با يك نظر ديده بشود؛ اما غرب اين طوري عمل نميكند.
[bookmark: _ednref32]غرب، جمهوري اسلامي را به عنوان كشوري كه در آن لباس زنان شكل الزامي دارد، مورد انتقاد قرار ميدهد؛ اما آن دولتهايي كه برهنگي و نبودن حجاب ميان زن و مرد را الزامي ميكنند، آنها را مورد انتقاد قرار نميدهد! اين براي چيست؟ براي همين است كه اين برخلاف فرهنگ پذيرفته شدهي غرب است. اينها روي اين مسأله به شدّت حسّاسند.([32])
گرايش زنان جهان به حجاب
[bookmark: _ednref33]اين كه ميبينيد در بعضي از كشورهاي غربي، در بعضي از كشورهاي مسلمان امّا با حكومتهاي غير اسلامي، اين جور حجاب اسلامي مورد تهاجم دشمنان دين قرار ميگيرد، اين نشاندهندهي گرايش آنها به حجاب است. در كشورهاي همسايهي ما آن جاهايي كه به حجاب اهتمام نميشود، در كشورهاي اسلامي كه بنده خودم از نزديك بعضي جاها را ديدم كه هرگز اسمي از حجاب در آنجا آورده نميشود، در مدّت بيست سالهي بعد از انقلاب زنان به خصوص زنان روشنفكر، به خصوص دختران دانشجو، به حجاب گرايش پيدا كردند، علاقه پيدا كردند، رو آوردند و حجاب را رعايت كردند كه نمونههايش علاوهي بر اينها در كشورهاي غربي هم مشاهده شده است.([33])
تأثير نگرفتن از تبليغات غرب عليه چادر
به نظر ما، بحثهايي كه در باب پوشش زن ميشود، بحثهاي خوبي است كه انجام ميگيرد؛ منتها بايد توجه كنيد كه هيچ بحثي در اين زمينههاي مربوط به پوشش زن، از هجوم تبليغاتي غرب متأثر نباشد؛ اگر متأثر از آن شد، خراب خواهد شد. مثلاً بياييم با خودمان فكر كنيم كه حجاب داشته باشيم، اما چادر نباشد؛ اين فكر غلطي است. نه اينكه من بخواهم بگويم چادر، نوع منحصر است؛ نه، من ميگويم چادر بهترين نوع حجاب است، يك نشانهي ملي ماست، هيچ اشكالي هم ندارد، هيچ منافاتي با هيچ نوع تحركي هم در زن ندارد. اگر واقعاً بناي تحرك و كار اجتماعي و كار سياسي و كار فكري باشد، لباس رسمي زن ميتواند چادر باشد و ـ همانطور كه عرض كردم ـ چادر بهترين نوع حجاب است.
البته ميتوان محجبه بود و چادر هم نداشت، منتها همينجا هم بايستي آن مرز را پيدا كرد. بعضيها از چادر فرار ميكنند، به خاطر اينكه هجوم تبليغاتي غرب دامنگيرشان نشود؛ منتها از چادر كه فرار ميكنند، به آن حجاب واقعي بدون چادر هم رو نميآورند، چون آن را هم غرب مورد تهاجم قرار ميدهد!
[bookmark: _ednref34][bookmark: _ednref35]شما خيال كردهايد كه اگر ما چادر را كنار گذاشتهايم، فرضاً آن مقنعهي كذايي و آن لباسهاي ﴿وَليَضرِبنَ بخُمرهِنَّ عَلي جُيُوبِهنَّ﴾([34]) و همانهايي را كه در قرآن هست، درست كرديم، دست از سر ما بر ميدارند؟ نه، آنها به اين چيزها قانع نيستند؛ آنها ميخواهند همان فرهنگ منحوس خودشان عيناً اينجا عمل بشود؛ مثل زمان شاه كه عمل ميشد. در آن زمان، زن اصلاً پوشش و حجابي نداشت؛ حتي در اين جاها وقتي نوبت به اينكارها ميرسد، بيبند و باري خيلي بيشتر هم ميشود؛ كما اينكه در زمان شاه، بيبند و باريكه در همين شهر تهران و بعضي ديگر از شهرهاي كشور ما بود، از معمول شهرهاي اروپا بيشتر بود! زن معمولي در اروپا، لباس و پوشش خودش را داشت؛ اما در اينجا آن طوري نبوده آن طور كه ديده بوديم و شنيده بوديم و ميدانستيم و مناظري كه از آن وقت الآن جلوي نظر من هست، انسان واقعاً حيرت ميكند كه چرا بايستي اين گونه بشود؛ كما اينكه در خيلي از كشورهاي متأسفانه عقب ماندهي مسلمان و غير مسلمان هم همين طور است. بنابراين، بايد به دقت و با نهايت كنجكاوي و بدون اغماض، مسايل ارزشي را رعايت كرد.([35])
استخدام كليه امكانات در جهت ترويج بيحجابي
ملتهاي انقلابي تا وقتي كه پارسايي انقلابيشان را دارند، تا وقتي جوانهايشان، مردها و زنهايشان همچنان مقيد و پايبند به طهارت و تقوي هستند، روحيهي سلحشوري و شجاعت و مقاومت و مردانگي در آنها زياد هست. آن وقتي كه در سراشيب فحشا و فساد و بيبند و باري لغزيدند، همه چيز تمام ميشود. اينها اين كار را ميخواستند براي كشور ايران بكنند. متأسفانه عامل خوب هم پيدا كردند و آن رضاخان بود. با قلدري زنها را وادار كرد كه در مناظر عمومي ظاهر بشوند، حجاب را ممنوع كرد و بيحجابي را اجباري كرد.
[bookmark: _ednref36]آمريكاييها و غربيها با تئوريسينهاي قوي كه دارند، بعدها راههاي بهتري را پيمودند. البته از آن زمينه هم استفاده كردهاند و فحشا را رشد دادند. كار به جايي رسيد كه در ظرف سي يا سي و پنج سال از آغاز بيحجابي در كشور ما گذشته بود، وضع زنهايي ﴿نه همه زنها﴾ از مردم ما به جايي رسيد كه گاه از آن زناني كه در جوامعي بودند كه هيچ وقت معتقد به حجاب نبودند، يك مقدار هم آن طرفتر رفتند. تمام دستگاهها و تبليغات براي به لجن كشاندن عفاف و طهارت و تقواي زن استخدام شد. بيارزش كردن عصمت و عفت مرد و زن، عادي جلوه دادن روابط نامشروع ميان زن و مرد، آثار اجتماعي كه در اين رابطه به وجود آمد، اخلاق فاسدي كه رواج پيدا كرد و انواع فسادهاي گوناگون، اينها شرح و تفصيل زيادي دارد كه بسياري از مردم ما خودشان شاهد بودند.([36])
 رواج بيحجابي در جوامع اسلامي
[bookmark: _ednref37]به طور خلاصه در رژيم گذشته نه فقط در اين اواخر بلكه از اوايلي كه اين رژيم سركار آمده بود يعني از اوايل اين قرن شمسي سياست استعمار جهاني اين شد كه آزادي و بيبند و باري جنسي را در ميان جوامع مسلمان رواج بدهد و حفاظ و حجاب اسلامي و مرزي كه بين زن و مرد از نظر تعاليم و در فرهنگ اسلامي مقدر و مقرّر شده بود، اين مرز را بشكنند. تمام وسايل را براي تزريق اين مايه فساد در پيكره جامعه اسلامي به كار بردند، از سياست استفاده كردند، از زور استفاده كردند از شعر نويسندگان و نمايشنامه نويسها و قصه نويسها و هنرمندها استفاده كردند، از تمام وسايل ارتباط جمعي در جامعه استفاده كردند و پشت سر همهي اينها همان طور كه اشاره شد دستهاي پليد سياست بود كه با يك نقشه و پيشبيني دقيقي اين مسأله را به پيش ميبردند. جامعه اسلامي ما كه در اوايل اين قرن شمسي يعني در حدود 60 سال قبل مثلاً بين زن و مرد يك مرز غير قابل عبوري وجود داشت و زن حفظ پوشش و عفت را يكي از واجبات اصلي خودش ميدانست، حتي كساني كه از لحاظ تدبر در سطح بالايي نبودند، امّا زنهايشان از لحاظ حفظ عصمت و عفت خودشان از لحاظ اسلامي، كمال كوشش و تلاش را ميكردند. در طول چهل پنجاه سال كه اين سياست خبيث وسايل گوناگون و از طريق گوناگون در جامعه اعمال شد، وضع كشور ما و جامعه ما در همين تهران بزرگ و بسياري از شهرهاي ديگر به جايي رسيد كه بعضي از نويسندگان و ناظران و كساني كه دنيا را ديده بودند، ميگفتند عريان گرايي و هجوم به سمت بيبند و باري جنسي در تهران به خصوص در بعضي از نقاط اين شهر و بعضي ديگر از مناطق كشور با سرعتي بيش از كشورهاي اروپايي حتي به پيش ميرود. لباس معمولي زنها و مردهاي ما را تحت عنوان مدپرستي يا آزادي به سمت يك بيبند و باري و هرزگي سوق داده بودند كه در كشورهاي اروپايي هم در همه جا لااقل چنين وضعي مشاهده نميشد. اين ميرفت و در اعماق جامعه نفوذ ميكرد. اخلاق و عفت را در دل زن و در اندرون زن كه مثل گوهر گران بهايي محفوظ بود، شكستند و سعي كردند كه نابود كنند و در جامعه حجاب و حفاظ و مرز بين زن و مرد را به شكل يك امر ضد ارزش درآوردند. تلاشي بود كه ميكردند. البته معلوم بود كه اين تلاش مصنوعي است. معلوم بود كه هنوز گوهر عفت و عصمت و اخلاق اسلامي و حجاب و مرز جنسي در جامعه ما محفوظ است و معلوم بود كه دست استعمار نتوانسته تا اعماق روحيات مردم ما نفوذ كند. دليلش هم همين است كه وقتي انقلاب شد، وقتي مردم به ارزشهاي اسلامي برگشتند، خود مردم به سمت حجاب و حفاظ و مرز بين زن و مرد و دوري از بيبند و باري جنسي روي آوردند و جامعه ما به بركت انقلاب خون تازهاي در سرتاپاي كالبدش دميده شد و به سمت ارزشهاي اسلامي حركت كرد، يعني جوانها، دخترها، پسرها، خانوادهها اكثريت با ميل خودشان، با رغبت به سمت ارزشهاي اسلامي در مورد روابط زن و مرد برگشتند و به شكل نسبتاً سالمي بنيه اجتماعي ما برگشت.([37])
 عدم تمايل غرب به آرمان خواهي زنان جهان سوم
[bookmark: _ednref38]غربيها مايل نيستند زنان در جوامع جهان سوم آرمانخواه و داراي فكر روشن و هدفهاي بزرگ باشند. لذا زنان جوان در جامعه ما بايد مراقب اين كمند ناپيدا و بسيار خطرناك فرهنگ و تفكر غربي باشند و از آن پرهيز كنند. صلاح زنان در جامعه، صلاح مردان را به دنبال دارد و در اين ارتباط زنان نقش برجستهاي را بر عهده دارند.([38])
 وابسته نمودن زن به زيور، لباس و مد
[bookmark: _ednref39]آنهايي كه در طول تاريخ ـ چه در جاهليت قديم و چه در جاهليت قرن بيستم ـ سعي كردهاند كه زن را تحقير و كوچك كنند، و او را دلبسته به همين زخارف و زينتهاي ظاهري معرفي نمايند و پايبند مد و لباس و آرايش و طلا و زيورآلات كنند و وسيله و دستمايهاي براي خوشگذرانيهاي زندگي وانمود نمايند و عملاً در اين راه قدم بردارند، منطق آنها منطقي است كه مثل برف و يخ، در مقابل گرماي خورشيد مقام معنوي فاطمه زهرا ذوب ميشود و از بين ميرود.([39])
 مدگرايي عامل انحراف جامعه
به اعتقاد من، گرايش به سمت مدگرايي و تجمّل گرايي و تازه طلبي و افراط در كار آرايش و نمايش در مقابل مردان، يكي از بزرگترين عوامل انحراف جامعه و انحراف زنان ماست. در مقابل اينها، خانمها بايستي مقاومت كنند.
[bookmark: _ednref40]آنها براي اين كه اين زن، آن چنان موجودي به وجود بياورند كه مورد نظر خودشان است، محتاج هستند كه دايماً مد درست كنند و چشمها و دلها و ذهنها را به همين چيزهاي ظاهري و كوته نظرانه مشغول كنند. كسي كه به اين چيزها مشغول شد، كِي به ارزشهاي واقعي خواهد رسيد؟ مجال پيدا نميكند كه برسد. زني كه در فكر باشد از خود وسيلهاي براي جلب نظر مردها بسازد، كِي فرصت اين را پيدا خواهد كرد كه به طهارت اخلاقي فكر كند و بينديشد؟ مگر چنين چيزي ممكن است؟([40])
 تبرّج و خودنمايي زنان
[bookmark: _ednref41]اگر ارتباط بيقيد و شرط و بيبند و باري در روابط زن و مرد وجود داشته باشد، اين موجب فساد خواهد شد... اگر اين مقوله زيباسازي و رسيدن به سر و وضع و لباس و امثال اينها مشغلهي اصلي زندگي بشود، انحراف و انحطاط است. مثل اينكه در دوره طاغوت آن خانمهاي اعيان و اشراف، پشت ميز آرايش مينشستند؛ فكر ميكنيد چند ساعت مينشستند؟  شش ساعت! اين واقعيت دارد، و ما خبرهاي دقيق داشتيم كه شش ساعت مينشستند. يك انسان، اين مدت براي آرايش صرف وقت كند، كه ميخواهد مثلاً عروسي برود و موي سرش را، يا صورتش را اين طوري درست كند! اگر كار به اين شكل در بيايد؛ انحراف و انحطاط است. اما في نفسه، رسيدن به سر و وضع و لباس، بدون اين كه در آن خودنمايي و تبرج باشد، عيبي ندارد. در اسلام <تبرج> ممنوع است. تبرج، يعني همان خودنمايي زنان در مقابل مردان، براي جذب و فتنه انگيزي، اين، يك نوع فتنه است و خيلي اشكالات دارد. اشكالش فقط اين نيست كه اين دختر جوان يا اين پسر جوان به گناه ميافتند؛ اين اولش است؛ شايد بتوانم بگويم كوچكترينش است. دنبالهاش به خانوادهها ميرسد.([41])
 خطر تجملگرايي زنان
گرايش به تجملگرايي كه مدتها بود در جامعهي ما يواش يواش كم شده بود، يا در اوايل انقلاب مثلاً خانمها به تجملات و زر و زيورها اعتنايي نميكردند، متأسفانه باز اين چيزها ـ آن طور كه شنيده ميشود ـ در جامعهي ما دارد رشد ميكند. زنان انديشمند و با فكر و با معرفت جامعهي ما بايد اين را خطر بدانند.
نبايد زنان به سمت تجملگرايي سوق پيدا كنند؛ البته اين خطر براي مردان هم هست؛ منتها در زنان بيشتر و امكانش زيادتر است. وانگهي در اين قضيه، در موارد بسياري، مردان تحت تأثير زنانشان قرار ميگيرند. شماها واقعاً بايد با اين قضيه مبارزه كنيد، خودتان هم مراقبت نماييد.
[bookmark: _ednref42]من با تظاهر به تجمل و تجمل گرايي در حد معتدلِ كمِ ناگزيرش مخالفتي نميكنم، لكن اگر بنا شد كه روند افراطي پيدا كند، چيز بسيار مزخرفي است. در لباس، در آرايش، در زر و زيورها و طلا و جواهرات، خانمها بايستي خيلي اهميت بدهند كه امساك بشود و بياعتنايي به اين چيزها انجام بگيرد، تا شايد إنشاءالله به درخشندگي و زيباييهاي واقعيتر، بيشتر توجه بشود، تا به اين زيباييهاي ظاهري.([42])
 سياست ترويج فساد و فحشا براي كنار زدن نسل جوان
در مورد اصل اين مسأله ﴿بدحجابي﴾ دو چيز در كنار هم وجود دارد كه آنها را بايستي بگويم. يكي اين است كه سياست استعماري غرب در كشور ما اشاعهي فحشا و فساد است. هيچ كس در اين مسأله نبايد شكي داشته باشد. آنها با اين وسيله فكر ميكنند كه خواهند توانست نسلهاي ما را به خصوص نسل جوان را چه پسر و چه دختر را از شور انقلابي، تحرك انقلابي و از كار و سازندگي بازدارند و آنها را سرگرم مسايل جنسي و مسايل فحشا و منكرات كنند.
البته فكرشان درست هم است اگر در يك مملكتي اين طور چيزها رايج بشود، جوانها به جاي اين كه سرگرم كار، تلاش و سازندگي باشند، سرگرم آرايش و لباس پوشيدن و اطفاي شهوات و هوسراني و از قبيل چيزها شوند، عاقبت اين مملكت بسيار بد و تلخ خواهد بود و كار آن مردم ساخته است؛ به خصوص مانند ملت ما كه در دوران سازندگي است و ما احتياج به يك حركت عظيم و همه جانبه مردم به خصوص نسل جوان براي سازندگي داريم. اين كار را در مملكت ما دارند ميكنند. ما اطلاع داريم كه اين تظاهر به بدلباسي، بيحجابي و بد حجابي، پوشيدن لباس نامناسب و قبول كردن نامهاي ناپسندي كه در دنيا به عنوان افراد منحرف چه از لحاظ جنسي و چه از لحاظ شهواني شناخته شدهاند، اين كارها در حال حاضر در ايران از طرف سياستهاي جهاني ترويج ميشود. ما از اينها مطلع و باخبر هستيم. همين طور اطلاع داريم كه بعضي از پوششهايي كه بعضي از جوانهاي غافل ما دوست ميدارند و آنها را ميپوشند، با نامهاي مختلف كه من حالا اسمهايشان را نميآورم، اين پوششها و لباسها را بعضي از فروشگاههاي وابسته به گروهكها ميفروختند؛ و به قيمت ارزان هم ميفروختند در حالي كه لباسهاي ديگر گران هستند و يا مثلاً پارچه خيلي ارزان نيست، در جامعه ما اين لباس را خيلي ارزان در بعضي فروشگاهها ميفروختند.
[bookmark: _ednref43]خوب اينها براي چيست؟ براي اين است كه مردم را و به خصوص نسل جوان و بالاخص جوان تحصيل كرده را سرگرم اين گونه چيزهاي پست و حقير و دور از برنامهي انقلاب كنند. اين را همه بايد بدانند؛ طبيعي است كه مردم در قبال اين حوادث ميتوانند بيتفاوت بمانند. شما ببينيد امروز چند هزار يا چند ميليون از جوانهاي كشور در صحنههاي مبارزه، در جهاد سازندگي، نهضت سوادآموزي، دستگاهها و ارگانهاي ديگر هستند كه براي انقلاب و مردم كار ميكنند. اين جوانها چه كساني هستند، جوانهاي اين مملكتند.([43])
 تنبه ديرهنگام، شتابزده و جنجالي اروپا در مسأله زن
امروز هم وضع دنيا، همين گونه است. امروز هم عليرغم همهي اين جنجالها و هياهوها و ادعاهايي كه در حمايت از زن و موضع انساني او ميشود، متأسفانه همين برداشت غلط وجود دارد و اروپاييها چون ديرتر از كشورهاي اسلامي و كشورهاي غير اروپايي وارد ميدان شدند، نسبت به مسألهي زن ديرتر تنبه پيدا كردند.
ميدانيد كه تا دهههاي دوم اين قرن، هيچ زني در هيچ جاي اروپا، حق رأي نداشت. آن جاهايي هم كه دموكراسي بود، زن حق صرف كردن مال خودش را نداشت. از دهههاي دوم ـ يعني از سالهاي هزار و نهصد و شانزده يا هيجده به بعد ـ آرام آرام در كشورهاي اروپايي، تصميم گرفتند كه به زن حق اعمال نظر و تصرف در سرمايهي خود و حقوق اجتماعي متساوي با مرد بدهند. بنابراين، اروپا خيلي دير از خواب بيدار شد و خيلي دير مسأله را فهميد. مثل اينكه ميخواهد با جنجالهاي دروغين، از لحاظ زمان، جبران اين عقب افتادگي را بكند.
[bookmark: _ednref44]البته در تاريخ اروپا، خانمهايي كه ملكه ميشدند و يا اشرافي بودند، وجود داشت؛ اما حكم يك زن و زنان يك فاميل يا يك تيره يا يك طبقه، غير از مسألهي زن است. اين تبعيضها هميشه بوده است. خانمهايي هم بودهاند كه در سطوح بالا قرار ميگرفتند و مثلاً ملكهي كشوري ميشدند و اين امتياز، از طريق خانواده و ميراث به آنها داده ميشده است؛ اما <زن> اين طور نبوده و بر خلاف ديدگاههاي اديان ـ كه سالم و دست نخوردهاش اسلام است و ديگر اديان هم يقيناً همين ديدگاه را دارند ـ به هيچ وجه در جامعه از حقوقي برخوردار نبوده است.([44])
 محروميت زنان از اخذ مدرك تحصيلي در گذشتهي نزديك غرب
[bookmark: _ednref45]در همين كشورهاي غربي تا چند سال قبل از اين ـ نه خيلي زياد ـ زناني كه در مراكز آموزش عالي تحصيل ميكردند، حق نداشتند كه مدرك كتبي تحصيلات عالي خودشان را بگيرند! در همين اواخر در بعضي از كشورهاي غربي، از جمله در انگلستان، يكي از مطبوعات يكي از كشورهاي غربي كه نميخواهم از آن كشور و از آن مجله اسم بياورم، پيرزني را معرفي كرده بود كه در سال 1917 ـ يعني مثلاً هفتاد سال قبل ـ در حد دكترا تحصيلات عاليه كرده است؛ لكن به او مدرك تحصيل را ندادهاند! بعد سؤال ميكند چرا مدرك تحصيل ندادهاند؟ ميگويند كه چون تا سال 1947 در انگلستان به زناني كه تحصيل ميكردند، مدرك تحصيلي نميدادند و گفتند كه زن نبايد مدرك تحصيلي بگيرد! اينها حالا آمدهاند و در مقابل جمهوري اسلامي، مدعي حقوق زن شدهاند. در همان سالهايي كه چنين حقارتهايي در فرهنگ غربي مشاهده ميشد، در ايران اسلامي، بانوي اصفهاني، اجازهي اجتهاد از مجتهدان درجهي اول آن روز اسلام داشت؛ در اصفهان، حوزهي تدريس فلسفه و فقه را داير داشت، اسلام، اين است.([45])
 دوري از گرايشهاي فمينيستي
[bookmark: _ednref46]در طرح مسايل زنان و حل مشكلات آنان در جامعه بايد از هرگونه گرايشهاي فمينيستي و جنس ستيزي پرهيز شود.([46])
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